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  از تازه‌ترین نوشته‌تان بگویید، »وسوسه‌های 
ناتمــام« که مضمونی متناســب با ایــن ایام 
داســتانی  آثــار  کربــا  واقعــه  پیرامــون  دارد. 
متعددی نوشــته‌اند، شــما با چه نگاهی سراغ 
ایــن اتفاق دینی-تاریخی رفتیــد که هم اصل 
ماجرا حفظ شــود و هم برای مخاطب تازگی 

داشته باشد؟
بــه  کتــاب  ایــن  تألیــف  بــه  علاقه‌منــدی‌ام 
نوشته‌های قبلی‌ام بازمی‌گردد. بعد‌از نوشتن 
رمان‌هــای »محمد« و همچنیــن »قدیس« 
که دربــاره حضرت محمــد)ص( و حضرت 
علی)ع( هســتند، بعدتر هــم »ناقوس‌ها به 
صدا درمی‌آینــد« که به‌نوعی خلاصه‌ شــده 
قدیس است همچنان دلم در گرو این بود که 
رمانی هم پیرامــون این واقعه یا درباره خود 
شخص امام حسین)ع( بنویسم. این آرزوی 
من حتی ریشــه در سال‌های دورتری در دهه 
شــصت دارد. آن زمان من و برخی دوســتان 
به فکر تألیف داستان‌هایی درباره این واقعه 
برای کودکان و نوجوانان افتادیم و داستان‌ها 
و آثــار متعــددی هــم روانــه کتابفروشــی‌ها 
کردیم. بااین‌ حال هیچ‌گاه شــرایطی فراهم 
نشــد کــه بتوانــم داســتانی بــرای مخاطــب 

بزرگسال در این رابطه بنویسم.
 امــا نگفتید برای پرهیز از تکــرار و تألیف یک 

بازآفرینی شبیه کارهای دیگر چه کردید؟
از همــان ابتدا نگــران همین مســأله بودم و 
حساســیت زیادی هم درباره‌اش داشــتم. از 
همین بابت هم تلاش کردم ساختار و قالب 
امــروزی‌ و مدرن‌تر بــرای روایت ماجرایی که 

مدنظرم بود انتخاب کنم.
کوفــی  جــوان  پــای  بابــت  همیــن  از  و    

داستان‌تان را به زمان حاضر بازکرده‌اید؟
بلــه، وقتــی بحــث موضوعــی تاریخی بســیار 
مشــهوری درمیــان اســت کــه مخاطــب هــم 
دربــاره‌اش می‌دانــد بایــد طــوری دســت بــه 
بازآفرینــی و حتــی خلــق دوبــاره آن بزنیم که 
برای خواننده جذاب بوده و تازگی داشته باشد.
  در خلق داستان‌هایی این‌چنینی، ضرورت 
را بر تمرکز بیشتر به بهره‌مندی از ساختارهای 
مــدرن ادبــی می‌دانیــد یــا خلــق مضمونــی 

متناسب با سلیقه مخاطب امروزی؟
هر دو اینها مهم اســت، حتــی در اقتباس‌ها 
و بازنویســی‌های ادبی هم باید به این مسأله 
توجــه کــرد. »وسوســه‌های ناتمــام« دربــاره 
روح جوانــی کوفی اســت کــه از واقعــه کربلا 
تــا بــه امــروز ســرگردان مانــده اســت. ایوب، 
شــخصیت اصلی ایــن رمان از زمــان حاضر 
بــه بازگویــی واقعــه‌ای که ســال‌ها قبــل بر او 
گذشــته بــوده می‌پــردازد و بــه‌ مــرور چرایی 
اصــل  می‌دهــد.  شــرح  را  ســرگردانی‌اش 
ماجــرای این رمــان زندگی خود ایوب اســت 
و داســتان دلباختگــی‌اش بــه دختــر یکــی از 
فرماندهان ســپاه مقابل امام حسین)ع(. از 
همان عشــق‌های یک دفعه‌ای که با نگاهی 
راوی  ازآنجایی‌کــه  می‌گیــرد؛  را  آن  گریبــان 
داســتان در زمــان حاضر دســت بــه بازگویی 
ماجراهایــی کــه در زمــان زنده‌بودنــش بر او 
گذشــته، می‌زند. روایت این عشق و عاشقی 
بــه واقعــه کربلا هم در مــواردی گــره‌ خورده 

چراکه بستر جغرافیایی آن شهر کوفه است.
  در عین تلاش برای امروزی کردن داســتانی 
تاریخــی، از ادبیــات کهن هم بهــره گرفته‌اید. 

آنجا که ایوب و پدرش در دو جبهه جدا مقابل 
هم قرار می‌گیرنــد به‌نوعی مصداقی از همان 
پسرکشی است که در آثاری همچون شاهنامه 

شاهد هستیم!
بلــه، اما هم چگونگــی رودررو شــدن این دو 
بسیار متفاوت است و هم عاقبت نبرد ایوب 

و پدرش. 
  در کنار بازگویی ماجرای رمان، برای مسائل 
مرتبــط با زمــان حاضر هــم جایگاهــی قائل 

شده‌اید؟
بلــه، راوی در بازگویــی وقایعــی کــه بیــش از 
یک‌هزار و 400 سال قبل بر او گذشته به دوره 
خودمان هم می‌پردازد و حتی مصداق‌هایی 
از شرایط و مسائل امروز جوانان را در مقایسه 
با زمانه خودش می‌آورد. این‌طور نیســت که 
ایوب تنها در زمانه ما ســرگردان باشد، حتی 
برخی گفته‌ها و مقایســه‌های او مرتبط باهم 
اکنــون اســت. بــا قالب‌هایــی از ایــن جنــس 
می‌توان پیوند بهتری میان مخاطبان جوان با 
مضامین دینی‌-تاریخی موردنظرمان ایجاد 
کرد. خواننده امروزی اشــتیاق چندانی برای 
مطالعــه تاریخ نــدارد و باید با جذابیت‌های 
متناســب باســلیقه‌اش او را به سمت‌وسوی 
موردنظر برد. این واقعه مهم برای مخاطب 
ایرانی اتفاقی نیســت که درباره‌اش نشــنیده 
یا نخوانده باشــد. بنابراین تلاش کردم همه 
واقعه کربلا را مجدد بازگویی نکنم؛ بلکه در 
کنار روایت زندگی جوان قصه‌مان بخشــی از 
آن را همراه با مخاطبان مرور کنم. تألیف در 
حوزه آثار تاریخی نیازمند رعایت ملزوماتی 
اســت؛ ازجمله همان نکته‌ای که اشــاره شد؛ 
اینکه نویسنده به‌دنبال شیوه روایت تازه‌تری 
باشــد و از رفتــن بــه ســراغ قالب‌هایــی کــه 
دیگران بارها به سراغ آنها رفته‌اند پرهیز کند. 
از ایــن طریق می‌توان هم‌نظــر علاقه‌مندان 
داستان‌های تاریخی و هم آنهایی را که بیشتر 

به‌دنبال داستان هستند ، جلب کرد.
 چه میــزان از ایــن رمان برمبنــای واقعیت 

است؟
از کل ایــن رمــان 170 صفحه‌ای، تنها شــاهد 
روایت بخشی از صحنه کربلا هستیم که شاید 
30 صفحــه هــم نشــود. طبیعتــاً این بخش 
از تاریــخ کــه در »وسوســه‌های ناتمام«آمده 
واقعی اســت اما شــخصیت اصلی داســتان 
پــدرش  بــا  او  مواجهــه  در  کــه  ماجرایــی  و 
می‌خوانید تخیل صرف محســوب می‌شود. 
در تاریــخ عاشــورا اصــاً چنین شــخصیت و 
اتفاقــی نبــوده اســت. حجــم کمــی از تاریخ 
در ایــن رمــان آمــده چراکــه در داســتان‌های 
تاریخــی، کل ماجرا را نبایــد یک‌دفعه پیش 
روی مخاطــب گذاشــت. در داستان‌نویســی 
قرار نیست نویسنده همه ماجرای مدنظرش 
را بــه مخاطــب منتقل کنــد. ایــن کار مورخ و 
مســتندنگار است. نویسنده بنا بر نیازسنجی 
مخاطــب و براســاس نــگاه خــود می‌توانــد 
بخشــی را برگزیده و به میــان اثر خود بیاورد. 
در خاطرم هست که برهه‌ای به علی حاتمی 
ایــراد گرفته بودند ســریال‌هایی کــه راجع به 
قاجار می‌ســازد اصلًا شبیه وقایع تاریخی آن 
زمان نیســت! او نیز در پاســخ گفتــه بود من 
مــورخ نیســتم، بلکــه تاریــخ را در قالب هنر 
می‌گویــم. نــادر ابراهیمــی و نویســنده‌هایی 
از همیــن دســت نیــز اینگونــه هســتند. ایــن 

 کار نویسنده
متفاوت از مورخ است

 گفت‌و‌گو با ابراهیم حسن‌بیگی
 درباره »وسوسه‌های ناتمام« رمانی پیرامون واقعه کربلا

نویسندگی در حیطه ادبیات داستانی آن‌هم با بهره‌مندی از تاریخ، رعایت ملزومات 
مختلفــی را طلب می‌کنــد؛ آنچنان که بــا اظهارنظرهای مختلفی نیــز در این رابطه 
روبه‌رو هســتیم. از جمله اینکه کار نویســنده آثار ادبی با مورخ متفاوت اســت و قرار 
نیســت در پرداخــت به یــک برهه یــا واقعه تاریخــی همــه آن را بی‌کم‌وکاســت به 
مخاطــب منتقل کنــد. »ابراهیم حســن‌بیگی« از جملــه موافقان این گفته اســت، 
نویســنده‌ای که از ســال 59 به جمع اهالی کتاب پیوســته و آثار داستانی بسیاری برای 
گروه‌هــای مختلف روانــه کتابفروشــی‌ها کــرده؛ رمان‌هــا و داســتان‌های کوتاهی که 
برخی از آنها به فهرســت برگزیــده جوایزی همچــون کتابخانه مونیــخ راه‌ یافته‌اند 
و بعضــی هــم در رویدادهــای داخلــی از جملــه جایــزه کتاب ســال کســب عناوینی 
را بــرای او رقــم‌ زده‌انــد. او که تا بــه امروز دبیــری جشــنواره‌های متعــدد و همچنین 
مســئولیت‌های اجرایی بســیاری را برعهده داشته، سال‌هاســت در کنار نویسندگی 
به تدریس علاقه‌مندان داستان‌نویســی نیز مشــغول است. حســن‌بیگی بهره‌گیری 
از تاریــخ برای خلق آثار ادبی را مســتلزم درنظر گرفتن مســائلی می‌داند و توصیه‌ای 
هــم بــرای جوانــان دارد، اینکه ســراغ داستان‌نویســی تاریخــی، بویژه وقتــی با دین 
گره‌خــورده باشــد نرونــد مگر وقتی‌ کــه تجربه کافی کســب کــرده باشــند. از ابراهیم 
حســن‌بیگی بتازگی رمانی با عنوان »وسوســه‌های ناتمام« از ســوی نشــر کتابستان 
منتشرشــده، گفت‌و‌گوی امروزمان به ایــن رمان که مضمون آن برخاســته از واقعه 
کربــا اســت و همچنیــن امــا و اگرهــای داستان‌نویســی تاریخــی اختصــاص دارد.

نویســندگان و فیلمســازان اغلــب در پاســخ 
منتقــدان خــود تأکید می‌کردند کــه ما مورخ 
نیســتیم! این درباره نوشــته مــن هم صادق 
اســت. براساس عشــق و علاقه‌ای که به امام 
حســین دارم، از این واقعه تاریخی به‌واسطه 

برداشت خودم بهره‌مند شدم.
  بهره‌مندی از تاریــخ، بویژه وقتی درآمیخته 
با دین باشــد برای نویســنده ادبیات داستانی 
همچون راه رفتن روی لبه تیغ اســت؛ تعادل 
میان واقعیت و تخیــل را در این رمان چطور 

حفظ کردید؟
 چگونگی حفــظ تعادل میان مــرز واقعیت 
و تخیــل در خلق این قبیل داســتان‌ها، بیش 
از همه نیازمند تجربه اســت. بگذارید بازهم 
اشــاره‌ای به دهه شصت داشته باشم. در آن 
ســال‌ها تألیف داســتان‌های مذهبی را بنا به 
ضرورتی که حس می‌کردم آغاز کردیم. حالا 
وقتــی بعد از ســال‌ها بــه آن داســتان‌ها نگاه 
کنیــم آنها فاقــد هرگونه خلاقیــت و نوآوری 
بــوده و اغلــب تنها یــک بازآفرینــی از وقایع 
دینی- تاریخی به‌شمار می‌آیند. البته عجیب 
هم نبود. ما در آن زمان تجربه‌ای در نگارش 
این قبیل آثار نداشتیم؛ اینکه بر تجربه تأکید 
دارم از همین مسأله نشأت می‌گیرد؛ تجربه 
بــه نویســنده توانایــی و جســارت در خلــق 
داســتان‌هایی برآمده از تاریخ می‌دهد. البته 
آثــاری ازایــن‌ دســت نیازمند رعایــت برخی 
ضرورت‌هــا و احتیاط‌هــا هســتند. نویســنده 
نمی‌توانــد بــا چشم‌بســته وارد گــود زمیــن 
واقعــه‌ای همچــون کربــا شــود و بگویــد که 
خــب، حــالا از ایــن واقعــه به ســلیقه خودم 
استفاده می‌کنم. این مسأله نه‌تنها درباره آثار 
تاریخی- دینــی، بلکه دربــاره وقایع تاریخی 
صــرف هــم صــادق اســت و بــه هــر شــکلی 
نمی‌تــوان آنهــا را به قالــب داســتان‌ها آورد. 
من نویسنده هرگز نمی‌توانم بدون مطالعه 
و کســب اطلاعــات کافــی به ســراغ مســائل 

تاریخی بروم.
  محدودیتــی در تلفیق تاریخ بــا خیال خود 

نویسنده نیست؟
نــه، البته وقتــی بحث اســتفاده از بخشــی از 
تاریخ در میان اســت نباید دست به تحریف 
آن زد، امــا ضرورتــی در انعــکاس همــه آن 
واقعه هم نیســت. در غیر ایــن صورت دیگر 
فرقی میان نویســنده یــا مورخ وجــود ندارد. 
اتفاقــاً وقتی رمان‌های »محمد« و »قدیس« 
روانه کتابفروشــی‌ها شــد برخی کارشناســان 
دینی و تاریخی تمــاس می‌گرفتند که فلانی 
ایــن بخش داســتان را از کجای تاریــخ آورده 
بودی؟ این در صورتی اســت که قرار نیســت 
تاریــخ به‌طــور عینــی در ادبیــات داســتانی 

منعکس شود.
 نویســنده در ادبیات داســتانی تا چــه اندازه 

مجاز به بهره‌برداری از تاریخ است؟
پاســخ ایــن ســؤال حســاس بــه آن بخــش از 
تاریــخ بســتگی دارد کــه ســراغش رفته‌ایم و 
البته تجربه نویسنده هم اهمیت زیادی دارد. 
هرچنــد کــه درنهایــت نمی‌تــوان اصــل یک 
واقعــه تاریخی را آن‌هم وقتی بحث مســائل 
دینی درمیان باشد، تغییر داد. همین واقعه 
کربــا، در روز معینــی در زمین کربــا و عراق 
رخ‌ داده، مــن که نمی‌توانم به ســلیقه خودم 
جغرافیا یا زمان آن را تغییر دهم. مورخ شرح 
وقایع تاریخی را پیش روی مخاطب می‌گذارد 
اما نمی‌تواند درباره روح آن اتفاق و مفاهیمی 
همچون درد و رنج چیزی به خواننده منتقل 
از  فرزنــدت  چشــمت  جلــوی  اینکــه  کنــد. 
دســت بــرود، رنج تشــنگی را متحمل شــوی 
و... مــواردی اســت که لایه‌هــای درونی وقایع 
تاریخــی را نشــان می‌دهد؛ همــان کاری که از 
عهده نویســنده ســاخته اســت. اینها بخشی 
از اتفاقات اســت که تاریــخ از آنها نمی‌گوید و 
همان‌ جایی اســت که دست نویسنده را برای 

بهره‌مندی از تخیل باز می‌گذارد.
  در آثار داستانی این‌چنینی قرار است تاریخ 

چه جایگاهی داشته باشد؟
اینجا بحث رسالتی در میان است که نویسنده 
در پرداخــت بــه مســائل تاریخــی بــر دوش 
خــود حس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد، منتهــا هر نویســنده‌ای 
بر اســاس نگاه خود به ســراغ تاریخ می‌رود. 
برخــی نویســندگان خواهــان نوشــتن درباره 
تاریــخ دینــی هســتند. امــا عــده‌ای تنهــا بــه 
رویدادهای تاریخی ملی یا حتی بین‌المللی 

علاقه نشان می‌دهند. بنابراین قدم نخست 
را خود نویســنده مشــخص می‌کند که بر چه 
اساســی ســراغ تاریــخ بــرود تــا بعــد قالب و 
بیانــی را انتخــاب ‌کند کــه بــرای خواننده هم 
جــذاب باشــد. نویســنده عــاوه بــر توجــه به 
علاقه‌منــدی‌اش بایــد بــه موضــوع یا حیطه 
موردنظر هم اشــراف تاریخی داشــته باشــد. 
از ســوی دیگر از نیازسنجی جامعه هم نباید 
غافل شــود. اگر داســتانی تاریخی بنویسد که 

کسی نخواند، بی‌فایده است. اما در کنار همه 
اینها نوع بیان نویســنده نیز اهمیت بسیاری 

دارد.
  به »وسوســه‌های ناتمــام« بازگردیم؛ قدری 
از ماجرایــی کــه بــرای ایــوب در این کتــاب رخ 
می‌دهد بگویید و اینکه وقایعی که بر او گذشته 
صرفاً با نگاه تاریخی- داســتانی قابل‌ مطالعه 

است یا مابه ازای امروزی هم دارد؟
بله اصلًا نمی‌شــد بدون توجه به این مســأله 

عرصــه حساســی گام بگــذارد. از ســوی دیگر 
بهتر اســت تنها افرادی در این حوزه بنویسند 
کــه تعلقات دینی اصولی داشــته‌ باشــند و نه 
آن‌چیزی که برخی به‌اشتباه دین می‌شمارند. 
از ســوی دیگــر باید همــان ابتدا بداننــد که با 
نوشتن درباره چنین موضوعاتی ممکن است 
با گفته‌هایی از ســوی برخی همــکاران خود و 
حتی افراد خارج از حیطه کتاب روبه‌رو شوند. 
باید صبور باشــند و بدانند موانعی هست. به 
مــن هم هرازگاهــی نکاتی می‌گوینــد از اینکه 
همه عمر نویســندگی‌ات را به نوشــتن درباره 
موضوعات دینی و اعتقــادی صرف کرده‌ای. 
حتی ســرزنش می‌کنند که دیگر کافی اســت. 
اینهــا حرف تــازه‌ای برای مخاطب نــدارد و... 
اما نمی‌گویند که اگر از فلان کتاب با اســتقبال 
روبه‌رو نشــده درنتیجه کم‌تجربگی و از سویی 
کار ضعیفــی اســت که نویســنده ارائــه کرده! 
وگرنــه چرا وقتــی رمــان »ناقوس‌ها بــه صدا 
درمی‌آیند« منتشــر شد، طی چهار سال بارها 
تجدید چاپ شد! خب این رمان هم‌ داستانی 
تاریخی-دینی دارد اما مخاطب آن را پسندید 
و تکــراری به‌نظرش نرســید. حتی عید غدیر 
چاپ شــصت و ششــم آن منتشر شــد. حتی 
در آماری که از سوی خود وزارت ارشاد منتشر 
شد این رمان جزو آثار پرفروش دهه 90 جای 
گرفت. اســتفاده اصولــی از تاریخ و همچنین 
وقایع دینی می‌تواند حتی به جلب مخاطب 
بینجامــد. اگــر می‌بینیــم گاهــی مخاطبــان 
استقبال نمی‌کنند ایراد از ما نویسندگان است 

نه از داستان‌های تاریخی و دینی!
  نگاه ساده‌انگارانه‌ای را که متوجه بازنویسی 
ادبیــات کهــن اســت در داســتان‌های دینی-

تاریخی هم شاهد هستیم؟
در کنار عجول بودن نویسندگانی که بی‌کسب 
تجربــه و اطلاعــات کافــی ســراغ ایــن عرصه 
می‌روند مسأله‌ای که اشاره کردید هم یکی از 
مشــکلات این بخش از ادبیات داســتانی‌مان 
است. هنوز هم برخی گمان می‌کنند به‌راحتی 
یک واقعه تاریخی را باکمی تغییر بازنویســی 
اســتقبال  آن  از  هــم  مخاطــب  و  می‌کننــد 
می‌کند. اینها مخاطب را متأسفانه دست‌کم 
می‌گیرنــد. متأســفانه به‌نــدرت نویســندگان 
صاحب‌تجربه سراغ داستان‌نویسی بر اساس 
چنین موضوعاتی می‌روند و از همین بابت با 
تعداد کمتری آثار شاخص در مقایسه با دیگر 
عرصه‌هــا روبــه‌رو هســتیم. این هــم نکته‌ای 

است که جای بحث و بررسی دارد.
  برای نویســندگانی که خواهان خلــق آثاری با 
مضامینی همچون واقعه کربلا هستند که نزدیک 
14 قــرن از آن می‌گــذرد چه توصیــه‌ای افزون بر 

ضرورت کسب تجربه و اطلاعات دارید؟
اغلب نویسندگانی که در این حوزه می‌نویسند 
نوقلــم هســتند و به لحــاظ تکنیکــی هنوز به 
پختگی نرســیده‌اند. اینها بی‌شــک به همان 
سرنوشتی که من و دوســتانم در دهه‌ها قبل 
دچار شــدیم مبتلا می‌شوند؛ مگر اینکه بعد 
از کسب تجربه سراغ داستان‌نویسی تاریخی-
دینــی بروند تــا قادر بــه بهره‌گیــری از قدرت 

خلاقیت در نوشته‌های خود باشند.
  چه نقشــی بــرای ناشــرانی قائل هســتید که 
به‌طور تخصصی آثاری در این حوزه‌ها منتشر 
می‌کنند؟ اینها چقدر در هدایت آثار داستانی 
این عرصه به‌سوی مسیر درست مؤثر هستند؟

خیلی زیــاد. اگر هر نوشــته‌ای را برای انتشــار 
قبول نکنند نویســندگان هم ناچار به ارتقای 
قلم خود می‌شــوند. دراین‌ بیــن جوایز ادبی 
هم می‌توانند سبب تشویق جوانان به نوشتن 
آثار اصولی شوند. هرچند که این عرصه هم 

با اماواگرهای متعددی روبه‌رو است.
  در تألیف این قبیل آثار شیوه مستقیم گویی 
را بیشــتر در جذب مخاطب مؤثــر می‌دانید یا 

پرداخت غیرمستقیم را؟
مســتقیم گویی سبب ارائه کاری شبیه نوشته 
مــورخ می‌شــود؛ نویســنده کــه قــرار نیســت 
اینگونه بنویســد. مخاطب ادبیات داســتانی 
‌چنین شیوه ای را نمی‌پسندد و من هم آن را 

به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌کنم.
  در آخر بگویید که این روزها مشغول چه‌کاری 

هستید؟
برپایــی جایزه‌ای ادبــی در جزیره کیــش را به 
عهــده‌ دارم. جایزه‌ای با عنوان داســتان کوتاه 
جنوب که به‌تازگی دومین فراخوان آن اعلام‌ 
شــده اســت. در ایــن جایــزه به‌دنبال تشــویق 
بــه داستان‌نویســی دربــاره جنــوب  جوانــان 
هستیم. جنوب کشــورمان با وجود آنکه برای 
برهــه‌ای بــا نویســندگان شــاخصی همچون 
احمد محمود، نقش جریان‌سازی در ادبیات 
معاصر داشته اما چندی است که دیگر شاهد 
بروز اتفــاق خاصی در آن نیســتیم. با برپایی 
ایــن جایزه کــه در دو ســطح منطقه‌ای)میان 
شــهرهای جنوبی( و کشــوری برگزار می‌شــود 
درصدد تقویت دوباره داستان جنوب هستیم. 
امــا خــودم مشــغول تألیــف رمــان »حمید، 
حمیــد احمد« هســتم کــه ترجیــح می‌دهم 
دربــاره‌اش توضیح چندانی ندهم. در همین 
حد بگویــم که دربــاره یکی از ســرداران نامی 
دفاع مقدس است؛ ســرداری که حتی بعداز 

اتمام جنگ نیز نقش بسزایی ایفا کرد.

مریم شهبازی
خبرنگار

مورخ شرح وقایع تاریخی را 
پیش روی مخاطب می‌گذارد 

اما نمی‌تواند درباره روح آن 
اتفاق و مفاهیمی همچون درد 

و رنج چیزی به خواننده منتقل 
کند. اینکه جلوی چشمت 

فرزندت از دست برود، رنج 
تشنگی را متحمل شوی و... 

مواردی است که لایه‌های درونی 
وقایع تاریخی را نشان می‌دهد؛ 

همان کاری که از عهده نویسنده 
ساخته است

»پایان« روایتی نفسگیر دارد؛ رمانی که مخاطب را با یک شوک و تعلیق بزرگ همراه 
می‌کند. داســتان آن درباره مردی محکوم به اعدام است که در واپسین شب زندگی‌ 
خود به روایت و مرور ذهنی داســتانی نشســته که او را از زندگی ساده شهری به ورطه 
نابودی کشــانده است. راوی یک مسافرکش معمولی تهرانی است که خیلی اتفاقی 
به‌عنوان مظنون حمل مواد مخدر سر از زندان درمی‌آورد. »پایان« رمانی اجتماعی 

انتقادی است که از نظر موقعیت و فضای روایی، اثری خواندنی به‌شمار می‌آید.

پایان / نشر نیستان

»ناقوس‌ها به صدا درمی‌آیند« درباره یک کشــیش ســاکن مســکو است که کتاب‌ها 
و آثــار خطی قدیمــی را دنبال می‌کند. ماجرای این رمان از وقتی شــروع می‌شــود که 
نســخه‌ای خطی از مــردی تاجیک به دســتش می‌رســد، خواهان خرید آن می‌شــود 
اما صاحب کتاب به دســت افرادی که درصدد دســت یافتن به این نسخه ارزشمند 
هســتند کشــته می‌شــود. در پی این اتفاق کشــیش روســی پا در مســیری می‌گذارد که 

درنهایت به آشنایی و شناختش از حضرت علی‌)ع( منتهی می‌شود.

ناقوس‌ها به صدا درمی‌آیند / نشر عهد مانا

»روایتی ســاده از ماجرایی پیچیده«، رمانی مناســب نوجوانان و درباره پسری به 
اسم الیاس اســت. ماجرای این کتاب سال‌ها قبل در دوره ارباب رعیتی در ترکمن 
صحرا رخ می‌دهد. داســتان الیاس با دلدادگی‌اش به دختر خان شــروع می‌شود، 
عشــقی که خیلی زود نفرت جایگزینش می‌شــود و ماجراهای دیگری پی در پی آن 
می‌آید. این رمان روایت زمین و خان و رعیت است با چاشنی عشقی ناخواسته. 
مفهوم برتــری و نابرابری، مفهومی اســت که در ظرف مکان و زمــان نمی‌گنجد و 

الیاس بهانه‌ای است تا نوجوانان امروز ما با این مفاهیم آشنا شوند.

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده / نشر سوره مهر

»غنچــه بر قالی« داســتانی تصویری برای کــودکان و درباره دختری ترکمن اســت. 
»صفــورا«، دختــر این داســتان احســاس می‌کنــد از زمانی کــه گل گلدان خشــک 
شــد، پدرش دچار افســردگی شــده. او تصمیم می‌گیرد یک قالیچــه‌ کوچک ببافد، 
ســجاده‌ای برای پدرش که نقش یک گل در زمینه ســفیدش باشد، اما وقتی این فکر 
را با پــدر در میان می‌گذارد واکنشــی نمی‌بیند و فکر می‌کند شــاید پدرش هم مانند 
مادر باور ندارد که در تمام ترکمن صحرا کســی بتواند گلی را روی سجاده نقش کند. 
ترجمه انگلیســی این کتاب، موفق به کســب عنوان برگزیــده کتابخانه ملی مونیخ 

آلمان شده است.

غنچه بر قالی / انتشارات کانون پرورش

ادبيات

 برخی از آثار حسن بیگی

چنیــن داســتانی بنویســم چراکــه مخاطب 
ایرانــی دربــاره واقعه کربلا شــنیده و خوانده 
اســت. بنابراین اگــر صرفاً قرار بود ســراغ آن 
اتفــاق بــروم کــه حــرف تــازه‌ای نداشــت. از 
همیــن رو تلاش کــردم در کنار توجهی که به 
آن واقعه تاریخی- دینی نشان داده‌‌ام زندگی 
ایــوب را به‌گونــه‌ای بنویســم که بــرای جوان 
امــروزی قابــل‌درک و حتــی همذات‌پنداری 
باشد. بحث مهمی که در تألیف این داستان 
مدنظرم بود درباره عبرت‌های عاشــورایی و 
درس‌هایــی که آن اتفاق برای ما و همچنین 
همه ادوار تاریخی دارد؛ اینکه نباید زیر پرچم 
ظلــم رفــت و آن »هیهات منا الذله« اســت. 
درســی کــه نــه‌ تنها امــام حســین)ع( بــه ما 
آموخت بلکه به‌نوعی ســخن مشترک همه 
آزادگان تاریخ بشــریت نیز به شــمار می‌آید 
کــه بــه شــکل‌های مختلــف از آن گفته‌انــد. 
به‌طورقطع وقتی من نویســنده ســراغ کربلا 
می‌روم به این مســأله توجه دارم؛ در کنار آن‌ 
یکی از معضلات همیشه برقرار نسل جوان، 
بحث عشق است که گاه می‌تواند به دامی در 
مسیر آنان تبدیل شود. البته منظور من از دام 
به همه عشق‌ها نیست، بلکه فقط عشق‌های 

غیرواقعی که نتیجه‌ای جز گرفتاری ندارند.
  توجه به عشــق و تبعات نابهنــگام آن که در 

ادبیات داستانی‌ اتفاق تازه‌ای نیست!
 بله، اما اینجا می‌تواند در حکم ابزاری اثرگذار 
برای تلفیق تاریخ گذشته با زندگی‌ امروزمان 
باشــد. در وسوســه‌های ناتمام بــرای ورود به 
واقعه کربلا ماجرایی عاشقانه ترتیب داده‌ام. 
ایوب در این رمان با یک نگاه عاشــق دختری 
می‌شــود که دیگر هرگز او را نمی‌بیند، بعدتر 
هم گرفتار دوســتی ناباب می‌شود که... اجازه 
بدهیــد بیــش از این چیــزی از داســتان رمان 
نگویم که همه ماجرا لو نرود. اما اینها مسائلی 
اســت که چنــدان زمــان برنمــی‌دارد و در هر 
برهه‌ای و برای هرکسی می‌تواند رخ دهد. هم 
بخشــی از واقعه کربلا که بــه آن پرداخته‌ام و 
هم زندگی ایوب دربردارنده نکاتی هستند که 

چندان زمان و جغرافیا ندارند.
از  نویســنده  برخــورداری  ضــرورت  بــر   
تجربــه و دانــش کافــی بــرای ورود بــه چنین 
داستان‌نویســی‌هایی تأکیــد کردیــد؛ بــا ایــن 
حســاب ورود به عرصــه تاریخــی را در ابتدای 
کار برای نویســندگان تازه‌کار چندان مناسب 

نمی‌دانید؟
نــه اینکــه بگویــم جوانــان نبایــد بــه ســراغ 
داستان‌نویســی با بهره‌گیــری از تاریخ بروند، 
اما به گمانم بهتر اســت وقتــی از این عرصه 
در آثــار خود اســتفاده کننــد که هــم به‌اندازه 
کافــی مطالعــه داشــته باشــند و هــم تجربه 
کســب کرده باشــند. وگرنه اگر تنها به‌حسب 
علاقه سراغ این ســبک داستان‌نویسی بروند 
نتیجه‌اش مشــابه داستان‌نویســی‌های ما در 
دهه شــصت می‌شــود کــه دربــاره‌اش گفتم. 
شاید باورتان نشود اما بسیاری از ما حتی دیگر 
دلمان نمی‌خواهد داســتان‌هایی را که در آن 
ســال‌ها نوشته‌ایم حتی بازنشــر کنیم. کسب 
تجربــه نه‌تنها دربــاره تاریخ، بلکــه در کلیت 
خود داستان‌نویســی هم امر مهمی است. با 
این‌حال اعتقاد شخصی  من بر این است که 
حداقــل باید 20 ســال از آغاز داستان‌نویســی 
مستمر یک نویسنده بگذرد تا بتواند در چنین 


